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28 و  7 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 3 یبهشــت  د ر ا   0 4 | سه شــنبه 
5 6 4 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

سـمیرا منشـادی|کوچه شـهید عرفانی یـا هـان «رام» سـابق، از معابـر قدیمـی محلـه مقـدم اسـت کـه 
همسـایه داری در آن حـرف نـدارد. بیشـر همسـایه ها از قدیم الایـام یکدیگـر را می شناسـند و اگـر 

یـک روز همدیگـر را در مسـجد یـا در محلـه نبیننـد، جویـای احـوال هـم می شـوند. اگر مشـکلی برای 

یکـی از همسـایه ها پیـش بیایـد، مانند اعضـای یک خانـواده همـه دست به دسـت هم می دهنـد تا آن 

را رفـع کننـد. سراغ سـه همسـایه ایـن کوچه رفته ایـم که پیگیر مشـکلات کوچه و محله شـان هسـتند.

 QمحلهQآبادانیQبرایQتلاشQدههQیک
غلامحسـن ناظری شصت و دو سـاله، از قدیمی های 

ایـن کوچه اسـت. او در این محلـه متولد شـده و بعد از 

ازدواجش چند سـالی در محله دیگری سکونت کرده 

اسـت. درنهایت تصمیم می گیرد کـه خانه و مغازه اش 

را به محلـه قدیمی اش برگرداند. ناظـری از زمانی یاد 

می کند که آب لوله کشـی در این محله وجود نداشـته 

و از چاهـی بـا سـطل آب می کشـیدند . کوچه شـان 

خاکـی بـود و بعدهـا در دهـه 50 برخـی معابـر محلـه 

آسـفالت شد . او در این سـال ها شاهد رشد و پیشرفت 

محله شـان بوده و خودش در این عمران و آبادی نقش 

داشته است.

حسـن آقا برای اینکه بتواند بهـر به محله اش خدمت 

کنـد، از 10سـال قبـل، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه مقـدم شـد.و همـواره در کارهـای فرهنگـی و 

عمرانـی محلـه  پیش قدم اسـت. کسـبه و اهالی ، مشـکلات محله شـان را بـا او در میـان می گذارند و 

می داننـد کـه  فردی پیگیر اسـت. او می گویـد در کنار همـه فعالیت هایی که دارد، پانزده سـال خادم 

افتخـاری مسـجد صاحب الزمان)عـج( در محله شـان بـوده اسـت. ناظـری تأکیـد می کند کـه خدمت 

به مـردم نوعی عبادت محسـوب می شـود.

 QبودنQخادمQشیرینQحس
شمسـی عبایـی را ناظری معرفی می کنـد و می گوید 

سال هاسـت کـه به صـورت افتخـاری در مسـجد 

صاحب الزمان)عج( خادم است. او از آن خادمان دلسوز 

و مهربانی اسـت کـه در دل اهالی محله بـرای خود جا 

بـاز کرده اسـت، امـا ماجرای انـس و الفتش با مسـجد 

بـه ایـن برمی گـردد که حـدود 9سـال قبل، پـرش را 

از دسـت داد. اوضاع روحی اش حسـابی به هم ریخته 

و دچـار بیـماری روحی شـده بـود. نذر کرد که اگر شـفا 

پیدا کرد به مسـجد محله شـان خدمت کند. در همین 

بین خـادم قدیمی از مسـجد مـی رود و او در حالی که 

رو بـه بهبـودی بـوده، بـرای خدمـت بـه مسـجد اقدام 

می کنـد. روزها قبـل از شروع نماز به مسـجد می رفته 

و محیـط را تمیز می کرده اسـت تا برای ورود نمازگزاران آماده باشـد. شمسـی خانـم  می گوید: حس 

خدمـت به مردم محله بسـیار شـیرین اسـت و این کار در روحیه ام بسـیار اثرگذار بوده اسـت. بسـیار 

پیـش آمـده کـه بانـوی مسـجدی نیـاز به کمـک داشـته اسـت و تـلاش کـرده ام کـه بـا کمک گرفتن از 

خیریه مسجد و در میان گذاشتن با سایر نمازگزاران گره از کارش باز کنم.

 QداروQتأمینQدغدغه
رضـا بنایی طرقـی هفتاد سـاله از سـال1370 بـه ایـن 

محله آمده اسـت. او بازنشسـته اداره پسـت اسـت و از 

زمانی که در گلمکان سـاکن بوده دسـتش در کار خیر 

بوده و دوسـت داشته گره گشـای کارهای مردم باشد. 

همیـن روحیه اش سـبب شـده اسـت بعـداز آمـدن به 

محلـه جدیـد بـا مسـجدی ها آشـنا شـود. او توسـط 

هیئت امنـای مسـجد بـرای خیریـه مسـجد معرفـی 

می شـود و به این ترتیـب از سـال 1372 خیریـه 

صاحب الزمان)عـج( را اداره می کنـد. در حـال حـاضر، 

خیریه شـان بیـش از شـصت خانوار را تحـت پوشـش 

دارد کـه برخـی از افـراد تحت پوشـش در همین محله 

و برخـی دیگر از سـایر محله های شـهر هسـتند. حالا 

بسـته های معیشـتی، تهیـه دارو، معرفـی به پزشـک، تهیـه جهیزیـه و سیسـمونی از جملـه کارهایی 

اسـت کـه او و دیگر خیـران انجام می دهند. آقـا رضا دغدغه درمـان و تهیه دارو بیـماران خیریه را دارد 

و تـلاش می کنـد خیـران را بـرای این موضـوع پـای کار بیـارود. می گوید: در کنـار کارهـای خیریه که 

انجـام می دهـم، چـون کارهـای سیم کشـی و تعمیـر لـوازم برقـی را بلـدم، هر کـدام از افـراد تحـت 

پوشش  ما نیاز به این خدمات داشته باشد، به رایگان برای کمک به آن ها اقدام می کنم. 

صفائی| دوطرف خیابان ماشین ها پارک کرده اند و نزدیک اورژانس عدالتیان هم تعدادی خودرو ، 
دوبـل پـارک کرده اند و منتظر گرفتن خبری از بیارشـان هسـتند.خودروها به کُنـدی از این معبر 

گـذر می کنند. در این شـلوغی خیابـان، راننده پرایـد هم که گویا بـرای رفتن عجلـه دارد، بی توجه 

بـه ترافیک ایجاد شـده سـعی می کنـد از پـارک بیـرون بیاید و حرکـت کند که خـروج ناگهانـی او از 

پـارک، صدای راننده دیگـر را درمی آورد و بـه جر وبحثی کوتاه منجر می شـود.

این ماجرا هر روز و در هر روز بارها رخ می دهد و به چشم می آید.

 QترافیکQوQدوبلQپارکQمعضل
احمـد حیـدری کـه کمـر از یـک دهـه در ایـن خیابـان سـاکن اسـت، بـا اشـاره به خودروهـای 

در هم گره خـورده می گویـد: خودتـان ببینیـد چـه وضعیتـی پیـش آمـده اسـت. هـرروز ایـن 

ترافیـک را در اینجـا می بینیـم کـه گاهـی هم منجر بـه دعـوا و سر و صدا می شـود. بارهـا از پلیس 

راهـور خواسـته ایم برای اینجـا راه چـاره ای بیندیشـند، اما هنـوز اقدامی صورت نگرفته اسـت.

او ادامـه می دهـد: وقتـی می خواسـتم در ایـن محـدوده خانـه بگیـرم، پذیرفتـم کـه بـا پزشـک 

قانونـی، اورژانـس، بیمارسـتان و مراکـز درمانـی همسـایه می شـوم و بـا علـم بـه این موضـوع به 

اینجـا آمـدم، اما حداقـل توقع مـن و همسـایه هایمان رعایت قوانین اسـت. راننـدگان برخلاف 

قانـون در دوطـرف خیابـان پـارک می کننـد؛ بـا خودمـان می گوییـم بیـمار دارنـد، مضطـرب 

هسـتند، ایـرادی نـدارد، امـا از انصـاف بـه دور اسـت کـه در ایـن خیابـان دوبـل هم پـارک کنند. 

مدیریـت شـهری پارکینگ سـینا را در خیابـان ابن سـینا احداث کرده اسـت، اما شـهروندی که 

بیـمار اورژانسـی دارد، نمی تواند از آن پارکینگ اسـتفاده کند. او می خواهـد به سرعت بیمارش 

را به مرکز درمانی برسـاند، ماشـین را پـارک کند و بر بالین بیمارش برود. شـاید مدیریت شـهری 

بتوانـد بـا همـکاری مسـئولان بیمارسـتان، پارکینگ طبقاتـی در ایـن محدوده احـداث کند.

مهـدی امینـی، یکـی دیگر از همسـایگان ایـن محلـه می گوید: قـرار بود زیـر خیابان شـهیدان 

عامـل، پارکینـگ همـت احداث شـود. بـا احـداث این پارکینـگ شرایط مـا بهر خواهد شـد.

او ادامه می دهد: قبل از بهسازی و بازگشایی این معبر و احداث بولوار شهدای ارتش ماشین ها 

از زمین خالی اینجا )بن بسـت خیابان شـهدای عامل( به عنوان پارکینگ اسـتفاده می کردند، 

امـا بـا تغییـرات ایجاد شـده این فضای پـارک هم از دسـت رفـت و راننـدگان ماشین هایشـان را 

در کوچه پس کوچه هـای اطراف پـارک می کنند.

 QنداریمQمدتQکوتاهQطرح
مسـئول امـور حمل و نقـل و ترافیـک شـهرداری منطقـه8 دربـاره شرایـط ایـن خیابـان توضیـح 

می دهـد: در حـال حاضر، برای رفع مشـکل ترافیک و پیشـگیری از پارک خودروهـا در این معبر 

طـرح کوتاه مـدت نداریم. وجـود سـاختمان هایی مانند پزشـکی قانونـی، اورژانـس عدالتیان 

و مجتمع هـای پزشـکی شرایـط اضطـرار پـارک را به وجـود می آورد. همین موضوع سـبب شـده 

اسـت تابلوهای حمل با جرثقیل جمع شـده و اجازه پارک به خودروها در هر دو طرف داده شـود.

 امیـن علیـزاده بـا بیـان اینکـه ترافیـک ایجادشـده در خیابـان شـهدای سـلامت، سـبب گـره 

ترافیکی شـدید و قفل شـدن ماشـین ها نمی شـود و این معضـل چندان حاد نیسـت، می گوید: 

پارکینگ های طبقاتی اغلب ظرفیت چهل ماشـین را دارد و چندان پاسـخ گوی نیاز شهروندان 

در ایـن محـدوده نیسـت. از طرفـی هزینـه نگهـداری ایـن پارکینگ هـا زیاد اسـت و احـداث آن 

صرفه اقتصـادی ندارد.

وی دربـاره پارکینـگ زیرسـطحی همت توضیـح می دهد: طرح هـای مطالعاتی ایـن پارکینگ 

بررسـی شـده اسـت. برای احداث آن بایـد سرمایه گـذار پـای کار بیایـد.  بیمارسـتان ها توانایی 

و فضـای احـداث پارکینـگ زیرسـطحی را دارنـد، امـا در ایـن زمینه اقدامـی انجـام نمی دهند. 

در حـال حـاضر در اطـراف معابر شـهدای سـلامت، سـاختمان های خالـی به عنـوان پارکینگ 

اسـتفاده می شـود، امـا بـاز هـم ظرفیت بـرای پـارک خودروهـا کافی نیسـت.
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3 دریافت نسخه الكترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

« هفتـه سـلامت مـه « برنا | ئی صفا
سـالانه در اردیبهشـت ماه، بـرای 

ترویـج مفاهیـم کلیـدی سـلامت و 

گفتمان سـازی در جامعـه بـا تأکیـد 

بـر اولویت هـای ملی سـلامت برگزار 

می شـود. این برنامه امسال از یکم تا 

هفتم اردیبهشـت، با شـعار «سلامت 

خانواده و مردمی سـازی سـلامت» و 

بـا هدف دسرسـی سریع و مناسـب 

بـه خدمـات سـلامت بـرای مـردم و 

پیشـگیری از آسـیب های جسـمی 

برگزار می شـود. در  این باره با طاهره 

ملـکارا  ، معـاون فنی مرکز بهداشـت 

ثامـن، گفت وگـو کرده ایـم.

ایـن متخصـص طـب سـنتی ایرانـی 

می گوید: مهم ترین مأموریت وزارت 

بهداشـت برای دسـتیابی به اهداف 

سـلامت، ارتقـای سـلامت خانـواده 

اسـت؛ زیرا خانـواده سـالم می تواند 

جامعـه ای سـالم را تشـکیل دهـد و 

جامعه سالم هم مقدمه ای برای رشد 

و توسـعه کشور در ابعاد مختلف آن به 

شمار می رود؛ بنابراین وزارت بهداشت 

بایـد بتواند این حـق همگانی، یعنی 

سـلامت را بـرای خانواده هـا فراهـم 

و مهیـا کنـد. روزشـمار این هفتـه نیز 

بر مبنـای توجـه بـه خانـواده اسـت و 

با توجه به اجرای نظام تحول سلامت،

خدمـات را در مراکـز جامع سـلامت 

ارائـه می کنیم.

ینکـه بـا  ره بـه ا شـا ا بـا ا ر ملـکا

مردمی سـازی سـلامت به سـمت 

پوشـش همگانـی سـلامت حرکـت 

می کنیـم، ادامـه می دهـد: هر چنـد 

محله سرشـور مانند گذشته ساکنان 

بسـیاری ندارد، همین ساکنان پای 

کار می  آیند و با ما همراه اند. در مرکز 

بهداشـت ثامن، رابطان سـلامت در 

مسـاجد فعالیـت می کننـد. بسـیج 

مسـاجد نیـز بـه مـا کمـک می کنـد 

تـا اهالـی و کسـبه بـرای غربالگـری 

سـلامت بـه مراکـز جامـع سـلامت 

مراجعـه کننـد.

در این مراکز معاینه پزشکی، مراقبت 

همه گروه هـای سـنی، مراقبت های 

بارداری و بعد از زایمان،  واکسیناسیون 

از بدو تولد و خدمات روان شـناختی 

انجام می شـود. همچنین شناسایی 

انـواع سرطان هـا، غربالگـری فشـار 

خون و دیابت صورت می گیرد. مراکز 

خدمـات جامع سـلامت در منطقه8

شـامل مرکـز امام خمینـی )ره( بیـن 

خیابـان امام خمینـی 72و7۴، مرکـز 

شهید بهشـتی نبـش بهشـتی 20،

همچنین مرکز امام علی)ع( در خیابان 

آخوند خراسـانی 30 است.

معاونQفنیQمرکزQبهداشتQثامن
QدربارهQفعالیتQهایQهفتهQسلامتQمیQگوید

سلامت‌خانواده
در‌اولویت‌برنامه‌ها

شھر خبر
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معاونQفرهنگیQوQاجتماعیQشهرداریQمنطقهQ7QخبرQداد
فراخوان دومین رویداد بزرگ شهری «ریحان شهر»

سـمیرا منشـادی| معاون فرهنگـی و اجتماعی شـهرداری منطقه7 مشـهد از آغـاز فراخوان دومیـن رویداد 
بـزرگ ریحان شـهر خبر داد و گفـت: در ولادت حضرت معصومه)س( برای دومین سـال شـاهد برگزاری این 

رویـداد بزرگ شـهری در بوسـتان بانوان ریحانـه خواهیم بود.

هـادی شـهابی گفـت: از همه تشـکل های فعـال بانـوان، انجمن هـای مردم نهـاد، مجریان، کارشناسـان 

فرهنگـی، اجتماعـی و تاریخی، نقال ها، راویان، دانش پژوهان، کارآفرینان، نخبگان، اسـتادان دانشـگاه 

و حـوزه دعـوت می کنیـم بـا ارائـه آثـار فاخـر خـود از 31فروردیـن تـا 8اردیبهشـت در برگـزاری ایـن رویداد 

بزرگ شـهری مشـارکت کنند.

ایستگاهQبرایQدختران 
او بـا اشـاره بـه اینکـه شرکت کننـدگان می تواننـد در هشت ایسـتگاه آثـار خـود را ارائـه کننـد، افـزود:

ایسـتگاه اول دخران بهشتی، ایستگاه دوم دخران ایرانی، ایستگاه سوم دخران آسمانی، ایستگاه 

چهـارم دخـران دانشـمند، ایسـتگاه پنجـم دخـران محجبـه با محوریـت جنگ نرم ، ایسـتگاه ششـم 

دخران سـالم و بانشاط، ایسـتگاه هفتم دخران آینده ساز، ایسـتگاه هشتم دورهمی دخران است.

شـهابی ادامـه داد: در ایـن رویـداد، برگـزاری جشـن های شـاد، کافـه گفت وگـو، اهـدای جوایـز بـه 

برگزیـدگان ایسـتگاه، اجرای اسـتندآپ کمدی، مولودی خوانی و گروه سرود و... بـا حضور هنرمندان 

بـرای شـهروندان در نظر گرفته شـده اسـت.

معاون فرهنگی و اجتماعی شـهرداری منطقه7 مشـهد بیان کرد: شرکت کنندگان می توانند آثار خود 

را در سـاعات اداری بـه دبیرخانـه شـورای اجتماعی محلات معاونـت فرهنگی و اجتماعی شـهرداری 

منطقـه7 مشـهد ارسـال کننـد. همچنیـن علاقه منـدان می تواننـد بـرای کسـب اطلاعـات بیشـر بـه 

وب سـایت  farhangi.mashhad.irمراجعـه کنند.شـهابی افزود: این رویـداد در حال وهوای دهه 

کرامـت از 20تا29 اردیبهشـت مـاه در بوسـتان ریحانه برگزار می شـود.

پاسخ به درخواست مردم
با اجرای یک پروژه

شـهردار منطقـه 8 از اتمـام پـروژه مردمـی محـور 

زیرسازی و آسفالت ریزی خیابان شهید جودی ثانی 

خـبر داد.کاظـم یزدان مهـر بـا اشـاره به اینکـه 

خیابـان شـهیدجودی ثانی از اراضـی آزاد شـده 

پـادگان سـابق ارتـش اسـت، افـزود: با توجه بـه 

اینکـه شـهروندان خواسـتار بهسـازی و آسـفالت 

ایـن معـبر بودنـد، عملیـات زیر سـازی، احـداث 

کانـال جمـع آوری آب هـای سـطحی و بهسـازی 

آسـفالت در ایـن محـور اجرایی شـد.

وی بـا بیـان اینکـه اعتبـار تخصیص یافتـه بـه این 

پروژه بالغ بر 5 میلیاردو800 میلیون تومان اسـت،

گفـت: ایـن عملیـات شـامل اجـرای آسـفالت بـه 

میـزان 9هزارو200مر مربـع بـا حجـم 1100 تـن 

آسـفالت گـرم، اجـرای جـدول سـنگی بـه طـول 

2هزارو500مر و احـداث کانال هدایت آب های 

سـطحی به مراژ 1200 مر طول اسـت که در چند 

فـاز اجرایـی بـه بهره برداری رسـید.

آبیاری بهینه فضای سبز
معاون فنی و اجرایی شهرداری منطقه8 از اجرای 

تفکیک آب شرب از آبیاری فضای سـبز در میدان 

امام رضـا)ع( این منطقه خبر داد.

مهدی حسـین زاده با اشـاره به اینکه جدا سـازی 

آبیاری فضای سـبز، یکی از راهکارهای مناسـب 

در مدیریـت بهره بـرداری از منابـع و سـازگاری با 

کم آبی اسـت، گفت: اقدامات انجام شـده شامل 

جدا سـازی آبیـاری قدیمـی میـدان امام رضا )ع(،

حفـاری و لوله گـذاری بـه مـراژ صدمـر و نصـب 

اتصـالات اسـت.

برگزاری سومین جشنواره
فوتبال ساحلی

برای نخسـتین بار در سومین جشنواره ورزشی 

رمضـان، رقابت هـای فوتبـال سـاحلی جـام 

رمضان، جام برکت و کرامت به میزبانی منطقه8
در زمیـن فوتبـال سـاحلی پایانـه امام رضـا )ع(

برگزار می شـود.

در ایـن دوره از مسـابقات 25 تیـم در قالـب 

هفت گروه سـه تیمی و یـک گـروه چهارتیمی با 

یکدیگـر به رقابت می پردازند و  در پایان، دو تیم 

از هرگروه بـه مرحله حذفی صعـود می کند.
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نجمه موسوی زاده| جلسه هم اندیشی بانوان فعال حاشیه 
شهر منطقه7 با رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای 

شـهر برگـزار شـد. در ایـن جلسـه بانوانـی از دوازده محله 

کم برخوردار منطقه، مشکلات محله خود را مطرح کردند.

رقیـه خواجه بامـری، نماینـده بانـوان محلـه زارعیـن، از 

نبـود درمانـگاه در ایـن محلـه گلایـه کـرد و توضیـح داد:

اهالـی می تواننـد از دارالشـفای رضـوی کـه در زائرشـهر 

قـرار دارد اسـتفاده کنند، اما ایـن درمانگاه بـرای بانویی 

کـه باردار اسـت یـا بیـمار بدحال، مناسـب نیسـت؛ چون 

ورودی آن دور است.

او افـزود: یکـی دیگـر از مشـکلات محلـه، طعـم نامطبوع 

آب های لوله کشـی اسـت. آبی که فقط ظاهرا آشـامیدنی 

اسـت اما غیـر قابل خوردن اسـت.

یکـی از محورهـای جلسـه دربـاره معرفی بانـوان هنرمند 

و کارآفریـن هـر محلـه بود که در ایـن راسـتا خواجه بامری 

بـه بانـوان کارآفریـن و سرپرسـت خانـواری اشـاره کرد که 

از طریـق چهارشـنبه بازار طـرق امـرار معـاش می کننـد و 

نیـاز به حمایـت دارند.

فاطمـه ریحانـی، نماینـده بانـوان محلـه ابـوذر، نیـز بـا 

اشـاره به اینکـه ایـن محلـه همچـون دهکـده ای محصور 

اسـت، گفـت: هیچ گونـه علائـم راهنمایـی و رانندگـی 

در میـدان یـا چهارراه هـای محلـه وجـود نـدارد و همیـن 

موضـوع سـبب شـده اسـت شـاهد تصـادف به ویـژه در 

سـاعت تعطیلـی مـدارس باشـیم.

او بـه نبـود فضـای ورزشـی بـرای بانـوان نیـز اشـاره کرد و 

افزود: هیچ سرانه ورزشـی بـرای بانوان ایـن محله درنظر 

گرفته نشـده اسـت. در بازدیدهـای شـهرداران منطقه از 

محلـه، ایـن موضوع را مطـرح و حتی زمینـی را در خیابان 

شـهید غفاری 10 برای احداث پیشنهاد کردیم، زمینی که 

در حال حـاضر محلی برای دپوی زباله همسایه هاسـت.

در پایـان جلسـه، رئیـس کمیسـیون بانـوان و خانـواده 

شـورای شـهر بـا بیـان اینکـه در نظـر داریـم در حـوزه 

و کار های خانگـی، بـه یـاری بانـوان بیاییـم تـا  کسـب 

در کنـار وظیفـه مـادری خـود، چرخـه اقتصاد و اشـتغال 

را نیـز فعـال کننـد، توضیـح داد: در همین راسـتا از شـما 

می خواهیـم بانـوان هنرمنـد، نخبه، کارآفریـن، پرتلاش و 

فعـال محلـه را بـه مـا معرفـی کنیـد.

فاطمـه سـلیمی ادامـه داد: مشـکلاتی را که در هـر محله 

وجـود دارد، می تـوان اولویت بنـدی کـرد تا زمـان اجرای 

پروژه هـای زودبـازده ایـن مـوارد در نظر گرفته شـود.

رئیسQکمیسیونQبانوانQوQخانوادهQشورایQشهرQمطرحQکرد

حمایت‌از‌بانوان‌نخبه‌و‌
کارآفرین‌حاشیه‌شهر
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48 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۳ یبھشــت  د ر ا   ۰ ۴ | سه شــنبه 
۵ ۶ ۴ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

دردQدلQفیروزهQتراشQمحلهQهفدهQشهریور
QبعدQاز54QQسالQQتجربهQکاری

کارQسختQدرQکارگاهQپدرQبزرگ 
محمـد هفت سـال بیشـر نداشـت کـه بـه مشـهد آمـد و در کارگاه قالی بافـی 

پدربزرگـش، حـاج فتـح ا... بافنـدگان،  مشـغول به کار شـد تـا بـرای آینده اش 

هنری بیاموزد. آن زمان پدربزرگش سرپرسـت هشتاددسـتگاه قالی بافی در 

روسـتاهای اطراف مشـهد بود و پای هر دسـتگاه سـه نفر کار می کردند. او هم 

بـه جمع 2۴0نفری اضافه شـد که در کنـار هم قالی های دوازده مری پشـمی 

بـا رنـگ و طرح هـای سـنتی می بافتند. آن زمـان مـردم از قالـی و قالیچه های 

دسـت باف اسـتفاده می کردند.

پدربزرگـش بـه او کار را آموخت. برخلاف بسـیاری از آدم ها که در مکانی آشـنا 

کار می کننـد و همـه هوایشـان را دارنـد، محمـد روزی دوبـار از پدربزرگـش با 

وسـیله ای شـبیه فـنری بلنـد کتـک می خـورد. هـر شـب به خاطـر ایـن اتفاق 

بیـن پدربـزرگ و مادربزرگـش بحـث بـود. مادربزرگش شـب ها بـدن کبود او 

را چـرب می کـرد و بـه پدربـزرگ می گفـت «چـرا ایـن بچـه معصـوم را می زنی؛

گنـاه دارد ...  .» حـرف پدربزرگـش ایـن بـود کـه «او را می زنم تا بقیه حسـاب کار 

دستشـان بیاید.»

حاج فتـح ا... قبـل از اینکـه در اطـراف راه آهـن، سـمت حسـین آباد قائنی هـا 

سرپرسـت قالی باف هـا شـود، خـودش در کوچـه حـمام بـاغ )چهـارراه مقدم 

طبرسـی به سمت پنج راه( دستگاه قالی بافی داشت، اما بعد از ورشکستگی،

گردونـه زندگی مسـیرش را طـور دیگری رقـم زده بود ؛ حـالا در تلاش بـود که با 

سخت گیری های زیاد، کسب و کارش دچار مشکل نشود. مادربزرگ، محمد 

را به مدرسـه فرسـتاد تا در کنار کار قالی بافی درس بخوانـد و سری میان سرها 

دربیـاورد، اما رسـم آن زمـان مدارس بی شـباهت به راه و رسـم پدربـزرگ نبود 

و بـه هـر بهانـه ، بچه هـا را فلـک می کردنـد. او کـه دیگر طاقـت این همـه کتک 

را نداشـت، بعـد از سـه ماه، درس و مدرسـه را رها کـرد و به قالی بافی چسـبید.

فیروزهQتراشQهاQچپQدستQبودند 
دو سـال کار در قالی بافی پدربزرگ برای محمد به سـختی گذشـت. او طاقت 

ایـن را نداشـت کـه بخواهـد بـا آن سـن کـم بـرای دیگـران الگو باشـد تـا آن ها 

درسـت کار کننـد. بـرای همیـن تصمیـم گرفت نـزد دایـی اش بـرود و در حرفه 

فیروزه تراشـی کار کنـد. دایـی اش، علی اکـبر خراسـانی، شـاگرد حاج قاسـم 

مخملبـاف فیروزه تـراش بـود. بالاخره در ده سـالگی نزد دایی اش مشـغول به 

کار شـد. هرچنـد در این حرفه  هم سـخت گیری  بسـیار بـود و هر زمان اشـتباه 

می کـرد تنبیـه می شـد، شرایـط برایـش از کار در قالی بافـی بهـر بود.

سـنگ های فیـروزه، بـا اسـتفاده از یـک ابـزار مخصـوص و ویـژه تـراش داده 

می شـوند؛ چرخـی کـه روی آن سـنباده مخصـوص بـرای تراش سـنگ فیروزه 

قـرار دارد. همان طور کـه محمد آقـا مشـغول تـراش فیروزه هایـش اسـت،

چـرخ تـراش را نشـانمان می دهـد و می گویـد: به این دسـتگاه نـگاه نکنید که 

به سرعـت می چرخـد و سـنگ را تراش می دهـد؛ در قدیـم دسـتگاه ها چوبی 

بود و فیروزه تراش ها مجبور بودند با دسـت راسـت، کمانه را که برخی هم به آن 

زهرود )وسـیله ای که با روده گوسـفند درسـت شـده بود( می گفتند، به سرعت 

حرکـت دهنـد و بـا دسـت چپ فیروزه را براشـند. این سـبک کار سـبب شـده 

بـود فیروزه تراش هـای قدیـم چپ دسـت باشـند، امـا الان بـا دسـتگاه های 

برقی سرعت کار بیشـر شـده اسـت.

روزگارQخوشQفیروزهQتراشQها 
وقتـی کار را یـاد می گیـرد، بـا دسـتگاه حبه کـردن و خام تراشـی کار می کند و 

روزی 2تومان و 5قِران به او حقوق می دهند. بعد از چهارده سـالگی فوت و فن 

کار را به خوبـی یاد می گیرد و دسـتمزدش روزی سـه تومان و 5قِران می شـود.

او همـه کار را از دایـی اش یاد گرفته اسـت؛ برای همین همان چهارده سـالگی 

نزد شیخ علی عباسپور، یکی از فیروزه تراشان، می رود تا چیزی برای یادگیری 

از قلم نیندازد. کم کم کسـب و کارش خوب می شـود و دخل و خرج زندگی اش 

به خوبـی می چرخد. در شانزده سـالگی تصمیم می گیـرد ازدواج کند و بعد از 

یـک سـال عقـد در هفده سـالگی سر خانـه و زندگی شـان می رونـد و در محله 

هفده شـهریور سـاکن می شـوند. هر چنـد محمدآقـا سرمایـه اولیـه ای بـرای 

کسـب و کارش نداشـت تـا بتوانـد مغـازه ای بـرای خودش بـاز کنـد، آن قدر در 

کارش حرفـه ای شـد که بـرای کارمزد هـر کارش یک تومان و 15 قران دسـتمزد 

می گرفت.

بافنـدگان کـه در دهـه 50 توانسـته اسـت مغـازه کوچکـی در بـازار رضـا بـرای 

خـودش بگیـرد، توضیـح می دهـد: روزگاری بیشـر از پانصد فیروزه تـراش 

در مشـهد مشـغول به کار بودنـد. آن زمان بیشـر فیروزه تراش های مشـهدی 

در بازارهـای بـزرگ و تیمچه هـای اطـراف حرم مطهـر رضـوی کار می کردند؛

به طور مثـال در طبقـه پاییـن سرای ملائکـه، کفاشـی ها و سماورسـازی ها 

بودنـد و طبقـه بـالای آن فیروزه تراش هـا کار می کردنـد. در بـازار ناصریـه 

200 تـا 250مغـازه فیروزه تراشـی بـود. هـر سـه طبقـه فیروزه تراش هـا بودند.

در خیابـان خـروی نو هم چهـار تا پنج نفـر در سـاختمان علیـزاده روبه روی 

بازار سرشـور کار می کردنـد. الان فکر نمی کنم 10نفـر از آن فیروزه تراش های 

قدیمـی باقـی مانده باشـند.

حمیـده صفائی|قدیم هـا رسـم بـر ایـن بـود کـه بچه هـا از هـان سـن کـم حرفـه ای بیاموزنـد و در 
سـنین جوانـی مشـغول بـه کار شـوند. محمـد بافندگان سـائی هـم در هفت سـالگی نـزد 

پدربزرگـش رفـت تـا هـنر قالی بافـی را یـاد بگیـرد. دسـت های کوچـک محمـد تـوان بزرگ ترهـا 

را نداشـت و نمی توانسـت طـرح و نقش هـا را به خوبـی دربیـاورد؛ از طرفـی هـم بازیگوشـی های 

کودکانـه او سـبب می شـد روزی چندبـار از پدربزرگـش کتـک بخـورد. بالاخـره پس از سـه سـال، 

دیگـر نتوانسـت شرایـط را تحمـل کنـد؛ به همین دلیـل در ده سـالگی نـزد دایـی اش رفـت تا هنر 

فیروزه تراشـی را یاد بگیرد. زرق و برق سـنگ های فیروزه و تراشـیدن آن ها آن قدر برایش جذاب 

بـود کـه خیلـی زود سـوار بـر کار شـد. او حالا بیـش از نیم قرن اسـت کـه در ایـن حرفـه کار می کند و 

در آسـتانه شصت و چهارسـالگی اش می توانـد روزانـه سـیصد دانه تسـبیح تـراش دهـد و بـرای 

نخ کشـی آمـاده کنـد، کاری بسـیار سـخت و باظرافـت کـه کمـر فیروزه تراشـی قبـول می کنـد

 انجام دهد.

شغل‌ما‌از‌سکه‌افتاده‌است

7منطقه



5 دریافت نسخه الكترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

کارQفیروزهQتراشQهاQباQطلافروشQهاQبرابریQمیQکرد 
محمدآقا کارش را خیلی دوست دارد. او از پشت چرخش بلند می شود 

و ابتدا انگشـرهای ویرین مغازه را نشـانمان می دهد؛«نگاه کنید که 

یک سـنگ چقـدر می تواند زیبـا و متفاوت باشـد. برای هر سـلیقه ای 

مناسب است.»

از صنـدوق کنار مغـازه اش، تعدادی پارچه برایمان مـی آورد که داخل 

هر یـک از آن هـا بیـش از صد نگیـن تراشـیده گذاشـته اسـت. آن ها را 

مقابلـمان می گـذارد و می خواهـد بـا دقـت بـه سـنگ ها نـگاه کنیـم.

اغلـب آن ها شـباهت چندانی به هم ندارنـد. بیـش از پانصد نگین در 

طرح ها و رنگ هـای مختلف، را در مقابلمان می بینیم. پس از دقایقی 

سـکوت و بررسـی نگین هـا، می گوید: سـلیقه مردم طی این سـال ها 

تغییـر کـرده اسـت. روزگاری نگین هـای بسـیار ریزی می تراشـیدیم 

کـه 120عـدد آن یـک گـرم می شـد. گاهـی هـم سـه نگین یـک گـرم 

می شـد. تـراش آن فیروزه هـا در ابعـاد کوچـک کار راحتـی نبـود، امـا 

آن زمـان بیشـر فیروزه هـای ریـز را می پسـندیدند تـا در جواهـرات و 

تزییـن لباس های اشرافـی کار کنند. آن فیروزه ها مشـری خودش را 

داشـت که بیشـر خارج از کشـور بودند. بـرای همین درصـد زیادی از 

کار فیروزه تراشـان مشـهدی صادر می شـد. برخی از آن ها آن قدر ریز 

بـود که تراشـش سـخت بـود. اگـر بگویـم آن زمـان کار فیروزه تراش ها 

بـا کار طلافروش ها برابر بود و رونق بیشـری داشـت، بیـراه نگفته ام.

این روزها دیگر این کسـب و کار از رونق افتاده و بازارمان کسـاد است.

فیروزهQمصنوعیQهمQبهQبازارQآمد 
روزگاری فیروزه تراش ها با دو سنگ فیروزه شجری و فیروزه عجمی کار 

می کردند.  سـنگ های فیروزه ای که روی آن ها رگه هایی نقش بسـته 

اسـت، با نام سـنگ فیروزه شـجری شـناخته می شـود. این سـنگ ها 

برای تزیین انواع جواهرات اسـتفاده می شـود. سـنگ فیروزه عجمی 

هـم به صورت یکدسـت آبـی اسـت و روی آن هیچ ناخالصی  مشـاهده 

نمی شـود. امـا ایـن روزهـا دیگـر مانند گذشـته نیسـت و سـنگ های 

متفاوت تـری به بازار آمـده اسـت. محمد آقا می گوید: آن زمان کسـی 

بـه فیروزه هـای سـبز نـگاه نمی کـرد، امـا الان بـا نـام فیروزه حسـینی 

خرید و فروش می شـود و مشـری خـودش را دارد.

بـه گفتـه محمدآقا فیروزه های سـفید را هـم احیـا می کنند و پس از 

رنگ کردن برای تراش استفاده می شـود. البته علاوه بر مدل های 

طبیعـی و اصل سـنگ فیروزه، انـواع مصنوعی یا بازسازی شـده  آن 

نیـز در بـازار موجود اسـت کـه اکثر ایـن مدل هـا شـبیه فیروزه های 

طبیعـی اما بی کیفیت هسـتند و با قیمت کمری عرضه می شـوند.

پسرانمQحرفهQمنQراQدنبالQنمیQکنند 
محمدآقـا دوپـر و پنج دخـر دارد. هیچ کـدام از فرزندانـش هـنر 

پـدر را ادامـه نداده انـد. او برایـمان تعریـف می کنـد: روزگاری 

حرفـه مـا برو بیایـی داشـت، امـا حـالا دیگـر بـرای گـذران زندگـی 

مناسـب نیسـت. یکـی از پرانـم شـش ماه بـه اینجـا آمـد تـا حرفـه 

مـرا یـاد بگیـرد، امـا وقتی بـا بـازار این کار و مشـکلاتش آشـنا شـد،

ترجیـح داد کار دیگـری را در پیـش بگیرد. بـا تغییراتی که در فروش 

سـنگ ها ایجـاد شـده و ورود دلالان به این حرفـه، کار برای افرادی 

مثل ما دشـوار شـده اسـت.  فروش سـنگ فیروزه به صـورت مزایده 

انجـام می شـود کـه معمـولا اتبـاع سرمایـه دار مزایـده را می برنـد.

از خـودم بگویـم؛ نـه میلیاردی پـول دارم کـه بخواهـم در مزایده ها 

شرکـت کنـم و سـنگ به قیمـت زیـاد خریـداری کنـم و نـه می توانم 

کار دلالـی انجـام دهـم؛ به همین دلیـل خرید سـنگ برایم سـخت 

اسـت. از طرفـی با گران شـدن سـنگ فیـروزه قیمت تولیـدات این 

سـنگ هـم افزایش پیدا کرده و مشـری هایمان نسـبت به   گذشـته 

کمـر شـده اند. ایـن اتفاقـات دست به دسـت هـم داده اسـت تـا 

کسـب و کار مـا از رونـق بیفتد.

شـاید بـرای آن هایی که شـناختی از شـغل مـا ندارند، کار سـاده 

بـه نظـر بیاید، امـا بـرای به دسـت آمدن نگیـن، مراحل بسـیاری 

بایـد طـی شـود. مرحلـه اول «ورچیـدن» اسـت کـه سـنگ های 

استخراج شـده را جـدا می کنیـم و سـنگ های مناسـب کار را 

برمی داریـم. پس از آن «تیزبر کردن» اسـت. این مرحله شکسـتن 

کانـی فیـروزه دار و جـدا کـردن قسـمت های زائـد اسـت. ایـن 

عمـل از نظـر فـن فیروزه تراشـی اهمیـت بسـیاری دارد. بایـد 

بدانیـد کـه سـنگ را از کجـا قطـع کنیـد تـا صدمـه ای بـه فیـروزه 

وارد نشـود. مرحلـه بعـد را «حبه کـردن» می گوینـد. در ایـن 

قسـمت از کار پـس از اینکـه قسـمت های سـنگی و زائـد را جـدا 

کردیـم، لبه هـا و پهلوهـای سـنگ گرفتـه می شـود تـا به صـورت 

«خام تراشـی» قسـمت دیگـری از کار ماسـت. در  حبـه در آیـد.

مرحلـه حبه کـردن فقـط روی نگیـن تراشـیده می شـود، امـا در 

ایـن مرحلـه، علاوه بر ظرافت بیشـر در تراش، پشـت و دور نگین 

را هـم صـاف می کنیم.«سرچـوب کـردن» پنجمین مرحلـه از کار 

اسـت. فیـروزه تراشیده شـده بیـن سـه انگشـت قـرار نمی گیرد؛

بـرای همیـن آن را با چسـبی مخصوص بر سر چوبی بـه نام «لوخ»

قـرار می دهنـد تا به فرمان باشـد و بتوان با دقت و ظرافت بیشـر 

و بـدون آسیب رسـیدن بـه دسـت، مراحـل نهایی تـراش را انجام 

داد. بعـد از سر چوب کـردن فیـروزه نوبـت بـه مرحلـه «غلتانـدن»

می رسـد که از مراحل قبلی بسـیار ظریف تر است. پهلوهای زائد 

نگیـن را می گیریـم و به صـورت منحنـی متناسـب در می آوریـم.

«بیـد زدن» یا «پرداخت» دیگر قسـمت کار اسـت. فیـروزه ای را که 

بـر سر لـوخ اسـت، به چـرخ بیـد می زنیـم، درسـت مثـل کاری که 

الان انجـام می دهـم.«جـلا دادن» هـم جـزو مراحـل پایانـی کار 

اسـت. در این مرحله ذره هـای روی نگیـن را می گیریم. در پایان 

ایـن مرحلـه، فیـروزه بـه جـلا می آید و شـما یـک نگیـن زیبـا را در 

مقابلتـان می بینیـد، امـا مـردم فکـر می کننـد این نگیـن در یک 

مرحلـه کوتـاه بـا تـراش دسـتگاه آماده می شـود.

مراحلQتراشQنگین



68 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۳ یبھشــت  د ر ا   ۰ ۴ | سه شــنبه 
۵ ۶ ۴ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

به ه تجر را

تقویم شهدایی

«اول  روی تختـه سـفید بـا خـط خـوش می نویسـد:

اردیبهشـت ماه، زادروز شـهید ابراهیم هادی». سـپس 

عکسی از شهید و زندگی نامه او را روی تخته می چسباند.

محمـود شـیخ زاده مدیـر گـروه «یـک قـدم نـذر ظهـور»

اسـت. او درباره شـکل گیری این گروه توضیح می دهـد: از کودکی درباره 

انتظـار برای فـرج حضرت ولی عصر)ع( بسـیار شـنیده ایم امـا انتظار فقط 

چشـم به راهی نیسـت؛ بخشـی از آن، دعـا برای فـرج و بخش دیگـر انجام 

فعالیت فرهنگی است.

او ادامـه می دهد: حدود دو سـال پیش بود که همراه چنـد نفر از بچه های 

مجتمـع فرهنگی «سـمانه» تصمیم گرفتیـم قدمـی در راه ارتقای فرهنگ 

مهدویـت به ویـژه بیـن جوانان برداریـم و آن هـا را با فرهنگ انتظار بیشـر 

آشنا کنیم.

ایـن گروه ابتدا فعالیت خـود را از بوسـتان کاج شروع می کند و بعد از چند 

ماه به بوستان خورشید می روند. شیخ زاده می گوید: با همفکری اعضای 

گروه، قرارمان این بود که با حضور در بوسـتان های مختلف شـهر، رسالت 

خـود را ادا کنیـم. بعـد از فعالیت در این دو پارک، از سـال گذشـته نزدیک 

بوستان کوهسنگی مستقر شدیم.

او بـا اشـاره بـه اینکه گـروه «یک قدم نـذر ظهور»10نفـر عضـو دارد، توضیح 

می دهـد: علاوه بر فعالیت در زمینه امام زمان شناسـی و توسـعه و اشـاعه 

فرهنـگ انتظـار، برنامه هـای جانبی مانند رزق شـهدایی کـه معرفی یک 

شـهید در هر هفته اسـت و میز مشـاوره برگـزار می کنیم.

شـیخ زاده یکـی دیگـر از فعالیت هـای جالـب گـروه را سـاخت تقویـم 

شـهدایی عنـوان می کند و می گویـد: به انـدازه 365 روز سـال، تاریخ تولد 

شـهدا را پیـدا کرده ایم و مخاطبان مـا می توانند روز و مـاه تاریخ تولد خود 

را بگویند تا شـهیدی که در همان تاریخ متولد شـده اسـت به آن ها معرفی 

شـود. گزیـده ای از زندگی و وصیت نامه شـهید را در کاغذی کوچک چاپ 

کرده ایـم کـه به مخاطـب می دهیم.

اینجاهستیم تا بشنویم

 چنـد دخر جوان دور میـز حلقه زده انـد و به حرف های 

بانویـی که مادرانـه صحبـت می کند، گـوش می دهند.

وجیهـه اکرمـی یکـی از اعضـای گـروه «یـک قـدم نـذر 

ظهـور» اسـت. او تحصیـلات حـوزوی دارد و بـه عنـوان 

مشـاور پشـت یکـی از میزهـا بـه صحبت هـای بانوانـی کـه بـه او مراجعـه 

می کنند، گوش می دهد.

اکرمـی که صحبتش با دخـران جوان گُل انداخته اسـت، چند دقیقه ای 

مکث می کنـد تا از وظیفه اش در گـروه برایمان بگوید؛«بسـیاری از بانوان 

در زمینه تحصیل، فرزندپروری، خانه و خانواده سـؤالاتی دارند و دلشـان 

می خواهد مسائلشـان را با یک انسـان غریبه رازدار در میان بگذارند. من 

اینجا هسـتم تا شـنوای حرف های آن ها باشم.»

او می افزاید: برخی از این گفت وگوها فقط برای سبک شـدن حال اسـت 

امـا در برخی دیگر، ما جـواب را از دل همین حرف هـا درمی آوریم. اگر هم 

صحبـت از یک چالش جدی باشـد، آن ها را مجاب می کنم تا چند جلسـه 

پیش یک مشـاور خوب بروند و مشکلشـان را مطرح کنند.

اکرمـی یکـی دیگـر از کارهـای گـروه را مربوط بـه عفـاف و حجـاب عنـوان 

می کنـد و توضیـح می دهـد: در مـدت دو سـال فعالیـت گـروه هیـچ گاه 

تذکر لسـانی بـرای حجـاب نداده ایم، بلکه تـلاش کرده ایم با یـک ارتباط 

دوسـتانه و از طریـق دادن گیـره روسری یـا یـک شـاخه گل، بانـوان را بـه 

حجـاب دعـوت کنیم.

مراجعه بیش از ۱۰۰ نفر
 پرچم قرمز رنگی را که به نام حضرت اباعبدا... الحسین)ع(

مزین شـده اسـت، روی میز مرتب می کند و تعدادی گل 

اطـراف آن می چینـد. سـجاد ایزدپناه دیگـر عضو گروه 

اسـت. او با اشـاره به اینکـه این پرچم را از کربـلا و حرم آقا 

گرفته اند، می گوید: بسیاری از رهگذران با دیدن این پرچم برای دقایقی 

مکـث می کنند تا با لمس پرچم، دسـت خود را تبرک کننـد و از این طریق،

باب گفت وگو با آن ها فراهم می شود.

او گریـزی بـه فعالیت هـای «سه شـنبه های مهـدوی» گـروه می زنـد و 

می افزاید: قبل از اینکه نزدیک بوسـتان ها مسـتقر شـویم، باتوجه به ایام 

تقویـم، برنامه هـای فرهنگـی ماننـد جشـن غدیـر، عیـد فطر، سـوگواری 

برای حضرت زهرا)س( و ... در حاشـیه شـهر برگزار می کردیم که با اسـتقبال 

بسـیار خوبـی همـراه بود.

ایزدپناه ادامـه می دهد: درکنار برگزاری جشـن ها یـا عزاداری ها، تلاش 

می کردیـم مخاطـب را بـا شـهدا نیـز آشـنا کنیـم. بعـد از مدتـی تصمیم بر 

این شـد که قـدم بزرگ تری برداریـم و در زمینـه مهدویت، فعالیـت خود را 

بسـط و گسـرش دهیم و نتیجـه آن ارائه خدمت در شـب های پنجشـنبه 

هر هفته شـد.او یادآور می شـود: هـر هفته به طور تقریبی میزبان شـصت 

تـا هفتادنفـر در دو سـاعت حضورمـان هسـتیم. البتـه در زمسـتان سـال 

گذشـته کـه به دلیـل سرمای هـوا در ایسـتگاه مرو مسـتقر بودیـم، تعداد 

مراجعه کننـدگان مـا بیـش از صد نفر بود.
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نجمـه موسـوی زاده|یک سـال اسـت کـه قرارشـان شـب های پنجشـنبه در انتهـای   خیابـان کوهسـنگی، درسـت مقابـل مسـجد امام  المنتظـر 
اسـت، قبـل از اینکـه عقربه هـای سـاعت به ۶بعدازظهر برسـد. وسـایل خـود را که شـامل چند میـز و صندلی پلاسـتیکی، پروژکتـوری کوچک 

و یـک تختـه سـفید می شـود، در حاشـیه پیـاده رو می چیننـد تـا میزبـان رهگـذران باشـند. گـروه «یک قـدم نذر ظهـور» دو سـال پیش بـا هدف 

ترویـج فرهنـگ مهدوی شـکل گرفـت و در کنـار ترویج فرهنـگ انتظـار، برنامه های فرهنگـی جانبـی هانند معرفی شـهدا، حجـاب و عفاف و 

مشـاوره رایـگان نیـز ارائـه می دهد.

مشـاور پشـت یکـی از میزهـا بـه صحبت هـای بانوانـی کـه بـه او مراجعـه 

می کنند

ترویجQفرهنگQمهدویQدرQپنجشنبهQشبQهایQخیابانQکوهسنگی

آرایک‌قدم‌نذر‌ظهور
هر

/ش
ی

یر
 فق

ث
دی

:ح
س

عک

تبرک پرچم امام حسین(ع )

سـن و سـال چندانـی ندارد. بـا ذوق و شـوق فـراوان کاغـذی از 

تقویم شـهدا را به دست گرفته اسـت و با دقت می خواند. فاطمه 

صمدیان دانشـجوی رشـته آشـپزی اسـت. او که برای تفریح به 

بوستان کوهسـنگی آمده، صدای بلندگوی این گروه توجهش 

را جلب کرده اسـت. می گوید: جمعیت دور میز را که دیدم، آمدم 

ببینـم چه خبر اسـت و هنگامی که از فعالیت آن ها باخبر شـدم،

تصمیـم گرفتـم تاریخ تولـدم را بگویـم و ببینم با کدام شـهید در 

یک روز متولد شـده ام.

فاطمـه ادامـه می دهد: قبل از ایـن هم، چنیـن گروه هایی را در 

جاهای مختلف شـهر دیده بـودم، اما ابتکار آن هـا درباره تقویم 

شـهدا برایم جالب بود.

دخر خانـم جـوان دیگـری نیـز از تقویـم شـهدا اسـتفاده کرده 

اسـت. او کـه تمایلی نـدارد نامـش را بگویـد، توضیـح می دهد:

تـا دو سـال پیـش حجاب مناسـبی نداشـتم امـا بعد از آشـنایی 

بـا همرم تصمیـم گرفتم محجبه شـوم. در تقویم شـهدا، تاریخ 

تولـدم بـا شـهید زهره وند یکـی بود و ایـن شـهید در وصیت نامه 

خـود بر حجـاب تأکید داشـت.
امیرحسین رحمتی جوانی متولد 85 است که پرچم امام حسین)ع(

نظـرش را جلـب کـرده اسـت. او توضیـح می دهـد: بـا دو نفـر از 

دوسـتانم بـرای تفریـح به پـارک آمدیم کـه از دور دیـدم چند نفر 

دور یک میز جمع شـده اند. سـؤال کردم و به من گفته شد پرچم 

آقا عبـدا...)ع( در ایـن مـکان اسـت. با اشـتیاق آمدم تا دسـتی بر 

پرچم بکشـم و سـلامی به سـید و سالار شـهیدان عرض کنم.

او می افزاید: در ادامه فهمیدم که در این مکان مشـاوره هم داده 

می شـود؛ بنابرایـن تصمیـم گرفتم درباره مشـکلی کـه چند روز 

اسـت فکرم را درگیر کرده، نظر مشـاور را بپرسـم.
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نجمـه موسوی زاده|پنج شش سـاله بـود کـه پـدر و دایی مرحومـش او را با مسـجد عباسـی محله 
امام رضا(ع) آشـنا کردند. هرچند حضورش در مسـجد با کلاس های قـرآن و برنامه های تفریحی 

ماننـد اردو شروع شـد، هرچـه بزرگ تـر می شـد، رفت و آمـدش بـه مسـجد بیشـر و معنادارتـر 

می شـد. سه سـال پیـش، روزی کـه بـرای اقامـه نمـاز جاعـت بـه مسـجد رفتـه بـود، یک بـاره از 

ذهنش گذشـت که هر چه تا الان در زندگی دارد، از همین مسـجد عباسـی اسـت. او سـی سـال 

از عمـرش را در همیـن مـکان گذرانده بود و این گونه شـد که احمدرضا احمدیـان تصمیم گرفت 

کتابی درباره مسـجد عباسـی بنویسـد.

پژوهشQدربارهQشهدایQمسجدی 
خانه شـان نزدیـک مسـجد قـرار دارد، به همیـن دلیـل خـودش را فقـط بزرگ شـده محلـه 

امام رضـا)ع( نمی دانـد. او رشـد شـخصیتی، فرهنگـی و مذهبی خود را مدیون مسـجد اسـت 

و می گویـد: روزی کـه دایـی  مرحومـم، حامـد خطیبی کـه فرمانده پایگاه بسـیج مسـجد بود،

دسـتم را گرفـت و بـه مسـجد بـرد، بچه بـودم و تصـور نمی کـردم ایـن مـکان بتواند آن قـدر در 

شـکل گیری شـخصیت مـن تأثیر بگـذارد. بنابراین خـودم را بچه محلـه امام رضا)ع( و مسـجد 

عباسی می دانم.آقا احمدرضا سه سال پیش تصمیم گرفت کار تحقیقاتی درباره شکل گیری 

مسـجد عباسـی انجام دهـد؛«ایـده ای در ذهن داشـتم که با پیشـنهاد آقـای صفـار، فرمانده 

پایـگاه بسـیج مسـجد، تصمیـم بـر ایـن شـد کـه پژوهش هایـم به صـورت مکتـوب و به شـکل 

کتاب چاپ شـود.»

او اولین پرس وجوها را حول محور سـال سـاخت مسـجد و خادمـان آن شروع می کند؛«اولین 

خادم مسـجد حاج آقا یعقوبی بود که در سـاخت مسـجد مشـارکت داشت و بیشـر از نیم قرن 

در مسـجد زندگی کرده بود. بعد از آن در تحقیق هایم متوجه شـدم که تعداد شـهدای مسـجد 

درسـت نیسـت و تعـدادی از شـهدا از قلـم افتاده انـد.»او بـا کار پژوهشـی، هفت شـهید را که 

از مسـجد عباسـی اعـزام شـده بوده اند، شناسـایی کـرد؛«به عنوان مثـال شـهید امیر غلامی 

اصالتا بیرجندی بود. شـهید از مسـجد عباسی اعزام شـده بود، اما بعد از شهادتش، خانواده 

او به شـهر و دیارشـان بازگشـته بودنـد، به همین دلیل اطلاعی از آن ها نداشـتیم.»

استفادهQازQظرفیتQنوجوانان 
نوشـتن داسـتان مسـجد به سـمتی پیش رفت که او تصمیم گرفت در کلاس های نویسندگی 

شرکت کند؛«برای اینکه بتوانم به درسـتی با افراد مصاحبه کنم، سـپس بنویسـم، شش ماهی 

در کلاس های نویسـندگی آقای خروی راد شرکت کردم.»

بخشـی از اطلاعات مسـجد عباسـی جمع  شـد اما آقا احمدرضا به دلیل مشـغله های 

زندگی نمی توانسـت به تنهایی پـروژه تحقیقاتی اش را تمام کنـد؛«تصمیم گرفتم 

در ایـن مسـیر از نوجوانـان و جوانـان علاقه منـد مسـجد دعـوت بـه همکاری 

کنـم، چـون بـه نظـرم مشـارکت آن هـا تشویقشـان بـه حضـور بیشـر در 

مسـجد اسـت.»او کـه بیشـر از 10سـال اسـت در برهـه امتحانـات،

کلاس هـای رفـع اشـکال در مسـجد برگـزار می کنـد، توضیـح 

می دهـد: به واسـطه این کلاس هـا ارتباط خوبی بـا بچه ها 

دارم. بـه تازگـی موضوع همـکاری آن ها بـرای تحقیق 

دربـاره مسـجد را مطرح کـرده ام و تـا الان که مدت 

زیادی از ایـن موضوع نمی گـذرد، داوطلبان 

خوبی داشـته ایم.

ریـخ  نـد تا آقا احمدرضـا نمی توا

دقیقی درباره تهیه و چاپ کتاب 

بدهـد.

یک ایده ناب از فعال فرهنگی محله امام رضا(ع)

نوشتن‌از‌مسجد‌عباسی

راه تجربه
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نوجوان  ورزشکار محله طرق  برای معرفی
رشته دفاع شخصی  به مدارس مختلف رفت

شرطی
که‌مربی‌گذاشت

مید ا
محله

از چندسالگی ورزش را شروع کردی؟

از چهارسالگی. دو سال ژیمناستیک کار کردم، اما ورزش مورد علاقه ام نبود. مدتی هم کاراته 

را امتحـان کـردم. باز هـم آن طور که بایـد از ورزش لذت نمی بـردم تا اینکه بـا راهنمایی های 

مادرم، علاقه ام را در ورزش دفاع شـخصی پیدا کردم.

شنیده ام مربی دفاع شخصی را  شا به طرق آوردید. درباره اش توضیح می دهی؟

به اتفاق مادرم دنبال مربی می گشتیم. اما آن ها به دلیل مسافت طولانی به طرق نمی آمدند 

تا اینکه اسـتادی از شـهرک رجایـی قبول کرد بیاید، بـا این شرط که اگر ظرف یـک ماه تعداد 

هنرجوهـا به حد نصاب نرسـد، دیگر نمی آیـد. با دو نفر دیگر از دوسـتانم تیم تشـکیل دادیم 

و بـه مـدارس مختلـف رفتیم و دخـران با دیدن حـرکات نمایشـی، جذب این ورزش شـدند.

ابتدا کلاس را با 9نفر شروع کردیم و حالا در سه شـیفت هنرجوها مشـغول تمرین هستند.

برای آینده  ورزشی ات چه برنامه ای داری؟

 مربیگـری و داوری در ایـن رشـته ورزشـی را دوسـت دارم. برای مربی  شـدن مشـغول تمرین 

هسـتم و تـا یـک ماه دیگر آزمـون می دهم. بـه امیدخـدا اگر مدرکـش را بگیرم به دلیـل اینکه 

هجده سـال نـدارم به عنوان دسـتیار مربی فعالیت می کنـم. بعد از هجده سـالگی هم برای 

گرفتن مـدرک داوری اقـدام می کنم.

برای این ورزش  چقدر هزینه می کنی؟

ورزش ما به وسایل خاصی نیاز ندارد. اما برای شرکت در مسابقه ها یا گرفتن مربی خصوصی 

بـرای مسـابقه ها باید هزینـه کنیم.

بخشـی از این مبالـغ را والدینم تأمین 

می کننـد. چـون بـه آرایشـگری و ایروبیک 

علاقه داشتم، دوره های این دو هنر را گذراندم.

درآمـدی را کـه از این طریق به دسـت مـی آورم، خرج 

ورزشـم می کنم.

آیا توانسته ای روی دخران اطرافت تأثیر بگذاری؟

بـه نظر خودم بسـیار زیـاد تأثیرگذار بـوده ام. مادر و خواهـر کوچک ترم 

در همین رشـته ورزشـی مشـغول فعالیت هستند. بین دوسـتان و دخران 

محله مان به عنوان دخر ورزشـکار و فردی که پشـتکار و تلاش زیادی دارد،

شـناخته می شـوم. بسـیار پیش آمده اسـت دخرانی که در مدرسه شان 

اجرا داشـته ام، نشانی باشـگاه را پرسـیده اند و ثبت نام کرده اند.

از شکست هایت چه درسی گرفتی؟

اولیـن مسـابقه ای کـه در دفـاع شـخصی شرکـت کـردم، همـه گفتند 

مقـام مـی آورم، امـا شکسـت خـوردم. چنـد روز ناراحت بـودم؛ بعد از 

آن، ایرادهـای کارم را بررسـی و بـرای مسـابقه بعـدی حسـابی تمرین 

کردم. در آن مسابقه توانستم مقام اول استانی هیئت رزمی را به دست 

بیـاورم. بـه نظـرم بـرد بعد از شکسـت شـیرین تر و دلچسـب تر اسـت.
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سمیرا منشـادی|هدیه نجاتی که پانزده بهار از زندگـی اش گذشته توانسته است جزو دخران 
موفـق و امیدهـای ورزشـی محلـه طـرق باشـد. او به دلیـل علاقـه اش بـه ورزش دفـاع شـخصی  

آسـتین ها را بـالا زد  تـا دخران نوجـوان و جوان را به ایـن ورزش علاقه منـد کند. حالا در باشگاهشـان 

بیش از نودنفر مشـغول تمرین دفاع شخصی هستند. خود  او در این مدت توانسته است مقام اول استانی 

سـال ۱۴۰۰، مقـام دوم اسـتانی کیک بوکسـینگ و مقـام اول اسـتانی هنرهـای نمایشـی هیئت دفاع شـخصی 

سـال۱۴۰۲ را بـه دسـت بیـاورد. همچنیـن در همین ابتدای سـال ۱۴۰۳ توانسـته در کارنامه  ورزشـی اش مقام سـوم 

کشـوری در دفاع شـخصی در حرکات هـای نمایشـی را ثبت کند.

 مادر و خواهـر کوچک ترم 

 بین دوسـتان و دخران 

محله مان به عنوان دخر ورزشـکار و فردی که پشـتکار و تلاش زیادی دارد،

 بسـیار پیش آمده اسـت دخرانی که در مدرسه شان 

 همـه گفتند 

 بعد از 

 ایرادهـای کارم را بررسـی و بـرای مسـابقه بعـدی حسـابی تمرین 

 در آن مسابقه توانستم مقام اول استانی هیئت رزمی را به دست 

.
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پلیس، پروین اعتصامی ،المهدی، ســیدی ، خلج، عســكریه، 
انقــاب، بهارســتان،  ابــوذر، قائــم )عــج(، زارعیــن، طــرق
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شهید بهشــــتی و آبشار

ســمیرا منشــادی| قبــل از اینکــه وارد دبســتان 
امام حســن)ع( دوره دوم وابســته بــه بنیــاد فرهنگــی 

ــر  ــوزان پ ــدای دانش آم ــویم، ص ــژاد بش مصلی ن

ــا روزهایــی کــه  ــه گــوش می رســد. هیجانشــان ب ب

ــه اردو  ــا ب ــد ی می خواهنــد مســابقه ای برگــزار کنن

برونــد، متفــاوت اســت. قــرار اســت «جشــنواره غــذا 

ــان  ــک خانواده هایش ــا کم ــتی» را ب ــع دس و صنای

برگــزار کننــد. آن هــا خوراکی هــای خانگــی و 

ــد کــه صفرتا صــد  ــه می کنن ــع دســتی را ارائ صنای

آن تولیــد خودشــان اســت. همیــن موضــوع ســبب 

شــده اســت 167میــز در حیاط مدرســه برپا شــود؛ 

ــز و  ــمان می ــش ه ــای فروش ــه میزه ــی ک غرفه های

نیمکت هــای کلاس  اســت. بــرای رونــق بیشــر 

ایــن بازارچــه از مــدارس هم جــوار و اهالــی محلــه 

ســیدی هــم دعــوت شــده اســت تــا بــرای خریــد و 

ــد بیاینــد. بازدی

 یک روز اقتصادی برای پسران
مدرسه امام حسن)ع(

بنیامین مرادی و پارسـا سـجادی دانش آموزان کلاس ششم این مدرسه 

هسـتند. مـادر بنیامیـن، دم کنـی، دسـتگیره و... تولیـد کـرده و آن هـا را 

در اختیار پرش قرار داده اسـت تـا در این بازارچه عرضه کنـد. بنیامین 

و پارسـا معقتدند درس خواندن آسـان تر از کار فروشـندگی است.

غلام رضا عطایی، مدیر مدرسـه امام حسن)ع(، اشاره می کند 

کـه ایـن بازارچـه چهار سـال اسـت کـه در مدرسه شـان برپا 

می شـود. امسـال 220دانش آمـوز بـرای سه سـاعت در این 

غرفه هـا به عرضه و فروش محصولاتشـان مشـغول شـده  اند.

محمد طاها عامری و محمدپارسا پهلوان در کلاس 

پنجـم درس می خواننـد. آن هـا هنـگام خـروج به 

مراجعه کننـدگان برگـه نظرسـنجی می دهنـد. 

می گویند چون نتوانسته اند غرفه ای داشته باشند 

و از سـویی می خواسـتند در ایـن برنامـه فعالیـت 

داشته باشـند، این مسـئولیت را قبول کرده اند.  

یـن قبیـل  ری ا ، معتقـد اسـت برگـزا رد فاطمـه احمدآبـادی کـه فرزنـدش یـک غرفـه دا

 جشـنواره ها سـبب می شـود تعامـلات اجتماعـی دانش آمـوزان به ویـژه در حـوزه کسـب وکار

 بیشر شود.

علیرضـا محمـدزاده در کلاس پنجم درس می خواند. او  هنر دسـت 

دانش آمـوزان یکـی از هنرسـتان های ویـژه اوتیسـم را روی میـزش 

گذاشـته و روی کاغـذی نوشـته اسـت: «فـروش بـه نفـع دانش آمـوزان 

مبتـلا بـه اوتیسـم». علیرضـا بـا ایـن کار می خواهـد دانش آمـوزان بـا 

ایـن اختلال آشـنا شـوند.
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